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امکان توسعه خدمات بیمه ای 
دندان پزشکی نیست

ایسنا: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان 
اینکه با میزان درآمد مردم کشور، هزینه های 
دندان پزشــکی بالا قلمداد می شــود، گفت: 
اگرچه بسته پیشــنهادی بیمه سلامت برای 
پوشش خدمات دندان پزشکی به شورای عالی 
بیمه ارائه شــده، اما در حــال حاضر به دلیل 
محدودیت منابع، امکان توسعه این خدمات 
وجود ندارد. محمدمهــدی ناصحی، درباره 
پوشش بیمه ای خدمات دندان پزشکی، تأکید 
کرد: «دندان پزشــکی در تمام دنیا از جایگاه 
خاصی در بیمه ها برخوردار است که عمدتا 
بیمه های معمولی این خدمات را پوشــش 
نمی دهند و تحت پوشش بیمه های تکمیلی 
قرار دارند. تعداد خدمات دندان پزشــکی ۲۰ 
مورد است؛ در حالی که حدود ۱۴ خدمت را 
تحت پوشــش قرار می دادیم. بیمه سلامت 
در راســتای ارائه خدمات دندان پزشــکی به 
زنان باردار و کودکان بســیار توجه می کند». 
او با بیان اینکه ارائه خدمات دندان پزشــکی 
در مراکز بهداشــتی برای گروه هدف رایگان 
اســت، ادامه داد: «بســته های ارائه خدمات 
دندان پزشــکی را آماده کــرده  بودیم و بنا به 
تکلیف قانونی که بر عهده داریم، به شورای 
عالی بیمه ارائه کردیم. بیمه ســلامت هم 
یکی از پایه های ارائه کارشناســی این قضیه 
بود؛ حدود دو تا ســه ســال از زمان پیشنهاد 
این بسته ها می گذرد اما اولویت های بیشتری 
در کشــور وجود دارد که بــا توجه به منابع 
موجود، با بســته های دندان پزشکی چندان 
موافق نیستند». ناصحی درباره آمار افرادی 
که به دلیل گرانی خدمات دندان پزشکی برای 
درمان مراجعه نمی کنند، تأکید کرد: «آماری 
در دسترس نیســت؛ اما تعداد این افراد کم 
نیست. هزینه دندان پزشکی یکی از هزینه های 
بالای پزشــکی نه فقــط در ایــران بلکه در 
سراســر جهان به حساب می آید. هزینه های 
دندان پزشکی با توجه به میزان درآمد مردم 
کشــور ما بالا قلمداد می شود». او ادامه داد: 
«امیدوارم با افزایش منابع بتوانیم در ارتباط 
با پوشــش بیمه ای خدمات دندان پزشــکی 
چاره ای بیندیشــیم. بسته پیشــنهادی بیمه 
ســلامت به شــورای عالی بیمه، یک بسته 
خوب بود. هزینه های آن بسته به نحوی نبود 
که کشور در شــرایط عادی نتواند از پس آن 
برآید. امــا طبیعتا در حال حاضر، جای هیچ 
توسعه ای در ارائه خدمات وجود ندارد. البته 
پیش از این با صرفه جویی در ســایر حوزه ها 
می توانستیم بخشی از خدمات دندان پزشکی 

را پوشش دهیم».

کمبود مراکز نگهداری سالمندان
ایرنا: مشــاور رئیس ســازمان بهزیســتی 
کشــور در امــور ســالمندان و معلولان با 
اشــاره به کمبود ظرفیــت مراکز نگهداری 
ســالمندان، گفت: «اکنون حــدود ۲۰ هزار 
ســالمند در منزل خدمات دریافت می کنند 
اما بســیاری از منازل بــرای ارائه خدمات 
مراقبتی به ســالمندان مناســب نیست». 
حســین نحوی نژاد با اشاره به اینکه برخی 
سالمندان در انجام بخشی از فعالیت های 
روزمــره زندگــی نیازمنــد کمک هســتند، 
ادامه داد: «طبق آمار، دســت کم ۶۰۰ هزار 
ســالمند نیازمند مراقبت هســتند که این 
مراقبــت می تواند از مراقبت شــبانه روزی 
تا مراقبت های ســاعتی متفاوت باشــد». 
او ادامه داد: «محیط بیــرون از خانه نیز از 
نظر مناسب ســازی، ترافیک، عبور و مرور و 
دسترســی به خدمات رفاهــی و تفریحی 
آمادگــی لازم بــرای حضور ســالمندان را 
نــدارد». نحوی نــژاد با تأکید بــر ضرورت 
استفاده از ظرفیت خانواده ها برای مراقبت 
از سالمندان افزود: «اگر خانواده تمایل دارد 
از سالمند خود مراقبت کند، وظیفه جامعه، 
حاکمیت و مردم این است که از این ظرفیت 
حمایت کنند. به جای آنکــه منابع زیادی 
برای ایجاد آسایشگاه های سالمندان صرف 
شود، باید شرایطی فراهم شود که سالمند 
تا حد امــکان در خانواده و جامعه حضور 
داشته باشد؛ زیرا زندگی در مراکز نگهداری 
می تواند ســالمند را از جامعه دور کند». او 
یکــی از الزامات حمایت از ســالمندان در 
خانواده را حل مسئله بیمه مراقبتی دانست 
و گفت: «بیشتر سالمندان دارای بیمه پایه و 
بسیاری از آنها دارای بیمه تکمیلی هستند، 
اما این بیمه ها عمدتا هزینه خدمات درمانی 
ماننــد تصویربرداری و جراحی را پوشــش 
می دهند، در حالی که با سرمایه گذاری کمتر 
می توان از بســیاری از بیماری ها پیشگیری 
کرد». به گفته او، نظام بیمه ســلامت باید 
از ســاختار درمان محور به ســمت ساختار 
سلامت محور و پیشگیری محور حرکت کند 
و برای هر فرد، پیش از رسیدن به سالمندی، 
برنامه ای تعریف شود تا بخشی از منابعی 
که تحت عنوان بیمه برای او سرمایه گذاری 
شده است، در مسیر پیشــگیری از بیماری 

مورد استفاده قرار گیرد.

۱. طی پنج دهه گذشــته، اقلیم حدود یک چهارم از شهرهای کشور 
حداقــل به یــک طبقه اقلیمی خشــک تر تنــزل پیدا کرده اســت؛ 
کرمانشاه، ســنندج، خرم آباد، گرگان، بجنورد و بیرجند، برخی از این شهرها 
هستند. در صورت ادامه وضع موجود انتشار گازهای گلخانه ای، این مقدار 
به نیمی از شــهرهای کشــور در میانه قرن حاضر و تمام شهرها در انتهای 
قرن حاضر تسری پیدا می کند؛ به عبارت دیگر در انتهای قرن حاضر، اقلیم 
تمامی شــهرهای کشور حداقل به یک طبقه اقلیمی خشک تر تنزل می کند 
و این شــرایط تــا دو قرن آینده نیــز ماندگار خواهد بــود. حتی عمل همه 
کشورها به تعهدات توافق نامه اقلیمی پاریس درخصوص کاهش گازهای 
گلخانــه ای، تنهــا موجب تأخیر یک دهه ای در خشــکیدگی اقلیم کشــور 

خواهد شد.
۲. از دهه ۵۰ خورشیدی تا دهه اخیر تعداد، مدت و شدت امواج گرمایی در 
سطح کشور به ترتیب سه ونیم برابر، یک روز و نیم  درجه افزوده شده است. 
امــا فاجعه اصلــی در پیش بینی های آینده نهفته اســت: جایی که تحت 
ســناریوی مشــابه وضع موجود انتشــار گازهای گلخانه ای، میانگین مدت 
امــواج گرمایــی از کمتر از یک هفته در اقلیم کنونــی به حدود یک ماه در 
میانه و یک فصل در انتهای قرن حاضر و فراتر از یک فصل در دو قرن آینده 
خواهد رســید. این وضعیت به معنی غیرقابل سکونت شدن بخش زیادی 
از مناطق مســکونی و فروپاشــی ظرفیت های اقلیمی کشور در بخش های 

حیاتی مانند کشاورزی، محیط زیست و منابع آب خواهد شد.
۳. اما فاجعه واقعی زمانی رخ می دهد که ســامانه اقلیم از «آستانه های 
بی بازگشت» عبور کند؛ یعنی نقاط عطفی که عبور از آنها موجب فروپاشی 
یا شکست در سامانه اقلیم در مقیاس جهانی یا منطقه ای می شود. نمونه 
مقیــاس جهانــی آن، پیش بینی فروپاشــی جریان های اقیانوســی اطلس 
شــمالی (AMOC) به عنوان موتور اصلی جــو در تولید جریان های آب و 
هوایــی بزرگ مقیاس باران زا، از جمله برای حوضه مدیترانه، غرب آســیا و 
ایران اســت. ســامانه اقلیم در خاورمیانه و ایران در حال نزدیک شــدن به 
این نقاط شکست هســتند؛ از آن جمله: نخســت، جابه جایی شمال سوی 
آرام سیســتم های کم فشــار مدیترانه ای که کاهش بارش در شــرق حوزه 
مدیترانه و ایران را در پی دارد؛ دوم، گســترش شمال ســوی پرفشــار جنب  
حاره  که مانعی برای ورود بهنگام ســامانه های کم فشــار در فصل پاییز و 
تأخیر در آغاز بارش های پاییزه کشور خواهد بود؛ سوم، تضعیف پرفشارهای 
مهاجر دریای ســیاه و خزر در فصول سرد سال ناشــی از گرمایش جهانی 
کــه پیامد آن ازبین رفتن یکی از منابع اصلی بارش های خزری و فروپاشــی 
تدریجی جنگل های هیرکانی است؛ و چهارم، تضعیف کم فشارهای تلفیقی 
سودانی-مدیترانه ای که یکی از مهم ترین عوامل بارش های فراگیر در کشور 

است.
۴. عصــر تغییــر اقلیم در ایــران، با آینده ای خشــک تر ولی بــا بارش های 
سنگین تر و ناپدیدشــدن تدریجی برف در اغلب مناطق مشخص می شود. 
از طرفی افزایش دمای ســطح آب شــمال اقیانوس هند و دیگر پهنه های 
آبی در جنوب کشــور، افزایش توفان های حاره ای در کشــورهای حاشــیه 
اقیانوس هند- از جمله مناطق ســاحلی و فراســاحلی در جنوب شرق و 
شــرق کشــور -را به دنبال دارد، هرچند چنین افزایشــی مانع خشک سالی 
در این مناطق نیســت. در چنین شــرایطی، «آبخیزداری» به عنوان مؤثرین 
جایگزین برای مهار بارش های ســنگین و نفوذ تدریجــی آنها برای تغذیه 
ســفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از فرونشســت زمین است. در اقلیم 
آینــده «آبخیزداری» نه یک اقدام محلی، بلکه یک راهبرد ملی برای تبدیل 
یک تهدید اقلیمی (بارش های سیل آسا) به یک فرصت (تغذیه سفره های 

زیرزمینی) است.
۵. ال نینو یک رخداد اقلیمی گذرا در مقیاس فصل اســت، اما تغییر اقلیم 
بحرانــی ماندگار در مقیاس قرن. عملکرد دولتمردان در چند ماه گذشــته، 
نشــان  از تفکر کوتاه مــدت آنان دارد. اگر امروز، تغییــر اقلیم به عنوان یک 
اولویت ملی و ســتون اصلی برنامه ریزی بلندمدت برای سازگاری با آن در 

نظر گرفته نشود، فردا تمدن ایران را نشانه خواهد رفت.

جذب معلم از میان دانش آموزان عشایری
ایســنا: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
به دنبال این هســتیم که از بوم عشــایر برای کودکان عشــایری معلم 
جــذب کنیم، گفت: «با هماهنگی ســازمان امور عشــایر و حمایت معاونت 
توســعه روســتایی ریاســت جمهوری، بــه دنبــال جــذب معلــم از میان 
دانش آموزان عشــایری هســتیم که یکی از بهترین مدل هایی اســت که در 
گذشته نیز پاسخ داده است». رضوان حکیم زاده  با اشاره به وضعیت آموزش 
عشــایری گفت: «حدود ۲۱۱ هزار دانش آموز عشایری در سراسر کشور داریم 
کــه در بیش از هفت هزار مدرســه عشــایری تحصیل می کننــد». او افزود: 
«بســیاری از این مدارس کم جمعیت هستند و می توانند یک کلاس چندپایه 
داشــته باشــند، اما با توجه به تأکید وزارت آموزش و پرورش بر فراهم کردن 
حق آموزش بــرای همه فرزندان ایران، آموزش عشــایر نمــادی از عدالت 
آموزشــی و ایجاد فرصت دسترســی برای کودکان عشــایر اســت». معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: «سرانه مدارس عشایری 
ســه برابر ســرانه مدارس عادی اســت و اعتبار کیفیت بخشــی به مدارس 
عشــایری نیز ۱۳ برابر شده اســت. به دنبال این هستیم که از بوم عشایر برای 
کودکان عشــایری معلم جذب کنیم. ســهمیه ای برای خدمــت در مناطق 
عشــایری اختصاص داده شده، اما در گذشته به این موضوع که حتما نیرو از 
میان دانش آموزان عشــایری جذب شــود، توجه کافی نشده و همین مسئله 
باعث شــده بود برخی نیروهایی که از این سهمیه استفاده می کنند، به دلیل 
آشنا نبودن با زیست بوم عشایر، ماندگاری لازم را نداشته باشند». او افزود: «با 
هماهنگــی ســازمان امــور عشــایر و حمایت معاونت توســعه روســتایی 
ریاســت جمهوری، بــه دنبال جذب معلــم از میان دانش آموزان عشــایری 
هســتیم که یکی از بهترین مدل هایی اســت که در گذشــته نیز پاســخ داده 
است». حکیم زاده با اشــاره به توسعه آموزش متوسطه در مناطق عشایری 
ادامه داد: «در کنار ایجاد فرصت دسترســی، توســعه متوازن رشته ها نیز در 
دستور کار است و به دنبال افزایش هنرستان ها و مدارس شبانه روزی هستیم 
که در هر دو مورد در ســال گذشــته رشــد قابل ملاحظه ای داشتیم. تعداد 
هنرســتان ها نیز از ۱۳۱ به ۱۶۷ هنرســتان افزایش پیدا کرده است». معاون 
آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش درباره آمار مــدارس ابتدایی و 
عشایری  افزود: «در دوره ابتدایی ۷۱ هزار و ۵۸۹ مدرسه در مناطق روستایی و 
شهری فعال اســت. همچنین هفت هزارو   ۷۲ مدرسه عشــایری با ۱۴ هزار و 
۷۸۸ کلاس در مناطــق عشــایری داریم و مجموع دانش آموزان عشــایری 
۲۱۱ هــزار و ۹۳ نفر اســت». حکیم زاده گفت: « ۲۷۶ مدرســه شــبانه روزی 
عشایری نیز برای دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه فعالیت می کنند».

متولدان دو دهه، از ناامنی شغلی، دشواری پیدا کردن کار و ترس از تعدیل در میانه مسیر شغلی می گویند

متولدان  دهه های ۶۰ و ۷۰؛ هنوز نگران کار

خبرخوان   زیست بوم

خبر

جامعهجامعه

 نسترن فرخه: ترس ازدســت دادن شغل، حتی بعد از سال ها 
شاغل بودن، هنوز نگرانی اصلی بسیاری از متولدین دهه های 
۶۰ و ۷۰ اســت. حتی بخشی از آنها به سال های بازنشستگی 
نزدیک می شــوند و با این حــال هنوز این ناامنی شــغلی را 
تجربه می کنند. بعضی از آنهــا می گویند دیگر فرصتی برای 
ریســک کردن ندارنــد و باید تا آخرین ســال های زندگی برای 
تأمین هزینه زندگی بــه کار ادامه دهند. بخش درخور توجه 
روایت های این گزارش نشــان می دهد بیشتر این افراد بعد از 
ســال ها تلاش برای ورود به بازار کار و داشــتن سابقه کاری، 
همچنان نگران بیکاری اند و این نگرانی در شــرایط جنگی و 
شدت تورم  اقتصادی کشــور به اوج خود رسیده است. مرکز 
آمار ایران پیــش از این اعلام کرده بود  نــرخ بیکاری در بهار 
۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رســیده، شــمار شاغلان  ۴۵۰ هزار نفر کم 
شده و مشــارکت اقتصادی افت کرده است. این آمار نشان از 

چالش هایی جدی در بازار کار برای این افراد دارد.

جوان تر ها موفق تر هستند
«زهرا» با ۳۱ سال سن، مدتی است در یکی از شرکت های 
استارتاپی مشغول است. او شرایطش را با همکاران کوچک تر 
از خــودش مقایســه می کند: «مــن از ســال ۹۹ وارد فضای 
اســتارتاپی شــدم و تا کنون به عنوان کارشــناس فعال بودم، 
اما در بین همکارانم، افرادی هســتند که زیر ۲۶ ســال  دارند 
و الان کارشــناس ارشد مجموعه شــده اند. در حالی که من 
فارغ التحصیل دانشــگاه تهرانم و تلاش بیشتری می کنم، اما 
یک موضوع مهــم، حداقل در فضای کاری مــا، وجود دارد؛ 
همکاران دهه هشتادی قدرت چانه زنی بیشتری برای دریافت 
حقوق و رتبــه کاری دارند که من در خــودم نمی بینم. برای 
همین در همان دوره تعدیل های چند ماه قبل، استرس بالایی 
داشــتم که نکند تعدیلم کنند. به خودم می گفتم بعد از این 
همــه درس خواندن و تلاش برای رســیدن به شــغل مورد 

علاقه ام، حالا باید نگران از دست دادن آن باشم».

کسی به همسالان ما کار نمی دهد
«ســارا» ۴۳ سال  دارد و خودش را در گروه همان متولدان 
دهه ۶۰ می داند که همچنان در ناامنی شغلی به سر می برند: 
«از ۲۲ ســالگی شــروع به کار کردم. کارم را با فروشندگی در 
یک مغازه عینک فروشــی آغاز کردم و بعد از چند ســال هم 
وارد شرکت وارداتی و مشغول به کار شدم. از اولین روز کاری 
تا الان که ۴۳ ســاله ام، هیچ بیمه ای نداشــتم و الان بابت این 
موضوع خیلی پشیمانم. ترس از اینکه اگر یک روز ازکارافتاده 
شــوم و نتوانم کار کنم، ویرانــم می کند. از طرفی، در روزهای 
جنگ که همه جــا نیروها را تعدیل می کردنــد، نگران همین 
موضــوع بودم که نکنــد کم کم من هم بیکار شــوم. هرچند 
این ترس همیشــه با من اســت. از طرفی، در این ســن واقعا 
به ســختی می توان کار پیدا کرد. واقعیت این است که جایی 
منتظر یک زن میانســال نیست و همه جوان ترها را جذب کار 
می کنند. برای همین می دانم باید تا آخرین روز کار کنم، چون 

پشتوانه ای ندارم».

مدیرم از خودم جوان تر است
 «جواد» حالا ۱۰ ســال ســابقه کار دارد و سه سالی است 
که در یک شــرکت آی تی مشغول به کار شــده. او می گوید: 
«یک روزهایی واقعا فکر می کنم با ۳۲ سال سن، چقدر مسیر 
زندگی را اشــتباه رفتم. الان مدیرم متولد ۱۳۷۷ است و من با 
دو سال سن بیشتر باید از او اطاعت کنم. دقیقا همان روزهایی 
که به اجبار خانواده دانشــگاه رفتم و بعد هم سربازی، نسل 
بعدی در حال کســب مهارت بــرای ورود به بــازار کار بود. 
امســال در مجموعه دو بار شــاهد تعدیل نیرو بودیم. در بین 
همه ما، ســه برنامه نویس دهه هشتادی بدون ترس کارشان 
را می کردند؛ چون متخصص هستند و حتی اگر تعدیل شوند 
هم ســن کمی دارند و دوباره جای جدید استخدام می شوند. 
اما در خیلی موقعیت های دیگر، محدودیت ســن گذاشته اند 
و حتی ســن ما را هم جذب نمی کنند، با اینکه سن زیادی هم 
نیست. این در حالی اســت که در کشورهای دیگر به کمترین 
چیزی که اهمیت می دهند ســن است. همین موضوع باعث 

شد بعد از جنگ به شکل جدی تری به مهاجرت فکر کنم».

تخصصم بالاتر از نیاز است
«نســرین» کارشناس تولید محتواست و هفت سالی است 
که در این حوزه فعال می کند. او ۳۳ ســاله است و می گوید: 
«بعــد از شــروع جنگ که بیکار شــدم، از اســترس بی پولی 
برای شرکت های زیادی رزومه فرســتادم، ولی هیچ جا قبول 
نشــدم و هر روز برایم ایمیل می آمد که رزومه هایی که ارسال 
کردم، رد شــده اند. جنگ که تمام شــد و شــرایط بــازار بهتر 
شــد، چندتایی تماس گرفتند که بــرای مصاحبه کاری بروم. 
شرایط شــان بد بود؛ ساعت های کاری زیاد و حقوق های پایین 
که حتی هزینه رفت وآمدم هم نمی شد، در کنارش رفتارهای 
توهین آمیــز برخی از آنها واقعــا اذیت کننده بود. تنها یکی از 
این موقعیت ها از همه بهتر بود که در مصاحبه گفتند سطح 
من بالاتر از موقعیت شغلی ای است که آنها دنبالش هستند 

و من واقعا می خواســتم آنجا مشــغول شوم که نشد. حس 
عجیبی داشــتم؛ از آن حس تحقیری که همه جواب رد داده 
بودند. تازه یادم آمده بود که من متخصص حرفه ای هستم و 

از طرفی به آن کار نیاز داشتم و باز هم بیکار ماندم».

 یاد گرفته ایم فقط «چشم» بگوییم!
«ســعیده» معلمی ۴۰ ســاله اســت. از روزهــای بعد از 
فارغ التحصیلی شــروع به تدریس کــرده و خودش می گوید  
مدرس بهترین مدارس تهران بوده، اما درآمدش پاســخ گوی 
نیازهای اولیه اش هم نیســت: «بعد از سال ها تحصیل برای 
معلمی و مشغول شــدن در مــدارس، درآمدم اصلا به خرج 
زندگی نمی رســد. جواب این همه علاقــه و تلاش من برای 
معلمی نباید این باشد. در بین همکارانم زنان متولد دهه ۷۰ 
زیادند و پویایی بهتری دارند. می بینم که پروژه های آموزشــی 
کنــار کار تدریس قبول می کنند و رفتار متفاوتی هم در محیط 
کار دارند. هم ســن های من فقط یاد گرفته اند «چشم» بگویند 
و حقی مطالبه نکنند و این در کار کاملا مشــخص است. برای 
همین شــرایط ســخت کاری را ما زودتر می پذیریم و شــاید 
نســل های بعدی آن را نپذیرند. نمونــه آن معلم هایی مانند 
خودم هســتیم که ســال به سال شــرایط کاری مان سخت و 

سخت تر می شود».

 دهه شصتی ها یک روز بازار را تغییر داده اند
«حامــد بیدی»، مدیر اســتارتاپ اجتماعی کارزار، به دلیل 
فعالیتش در حوزه فناوری و مســائل اجتماعی، با نســل های 
مختلفــی ارتبــاط دارد و در مــورد تفاوت حضــور متولدان 
دهه هــای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ در بــازار کار بــه «شــرق» می گوید: 
«مسئله، تا حد زیادی همان تفاوت کلاسیک میان نسل هاست. 
هر نسل جدیدی که وارد بازار کار می شود، به دلیل اقتضائات 
ســنی، زمان بیشــتری که در اختیار دارد و آشــنایی بیشتر با 
فنــاوری، به طور طبیعی نســل های قبلی را نگــران می کند. 
زمانــی که دهه شــصتی ها  وارد بــازار کار می شــدند، بحث 
زیادی درباره آنها در ایران شــکل گرفته بود. از منظر سیاسی 
و اجتماعی از آنها به عنوان نســل ســوم نام برده می شــد و 
در حوزه های مختلف پیشــگام بودنــد. آن زمان تازه اینترنت 
آمده بود و اســتفاده از کامپیوتر در حال فراگیر شــدن بود. هر 
جایی که این نســل وارد می شد، با کمک ابزارهای دیجیتال و 
کامپیوتری جدید، مناسبات و قواعد قبلی را برهم می زد و به 
همین دلیل به ابتکارعمل های این چنینی شــناخته می شدند. 
همیــن اتفاق امروز درباره دهه هشــتادی ها در حال رخ دادن 
است. بسیاری از دهه هشــتادی ها، بومی دیجیتال هستند؛ به 
این معنا که از ابتدای زندگی با اینترنت و دسترســی به تلفن 
همراه مواجه بوده اند. این مســئله می تواند در نگرش افراد، 
مهارت های عمومی و توانایی کار با فناوری و همچنین میزان 
آگاهی عمومی نســبت به موضوعات مختلــف تأثیر بگذارد. 
بنابراین بازیگران جدیدی که بر فناوری تســلط بیشتری دارند، 
می تواننــد نقش پررنگ تری در بازار کار ایفا کنند. هر نســلی 
وقتی وارد بازار کار می شــود، بازی های قبلی را برهم می زند 
و ابتکارعمل هــای جدیدی را روی میز می گــذارد. کما اینکه 
دهه شصتی ها هم نســبت به نسل های قبلی خودشان چنین 

وضعیتی داشتند».
 بیــدی به شــرایط کاری این دهه ها اشــاره می کند: «دهه 
شــصتی ها معمــولا مســئولیت های بیشــتری در زندگــی 
شــخصی دارنــد و در مقایســه با دهــه هشــتادی ها زمان 
کمتری برای به روزکــردن مهارت های خود دارند، درحالی که 
جوان ترهایی که مشــغله های کمتری دارند، به محض اینکه 
یک به روزرســانی نرم افزاری یا خبر جدیــدی در هر زمینه ای 
می آید، سریع می توانند آن را بررسی کنند، یاد بگیرند و در کار 
و حرفه شــان به کار ببرند. در کنار مســئله فناوری، جسارت و 
رویکرد نسل های جوان اهمیت دارد که تصویر اجتماعی این 

نسل با جسارت بیشتر گره خورده است».

با افزایش سن، قدرت ریسک پذیری کم می شود
بیدی از تفاوت میــزان اضطراب بین این دهه ها می گوید: 
«فردی که خانواده و تعهدات مالی بیشتری دارد، در صورت 
از دســت دادن شــغل با هزینــه و نگرانی بیشــتری مواجه 
می شــود؛ در مقابــل، یک فــرد جوان تر ممکن اســت هنوز 
ازدواج نکرده باشــد یا بــا خانواده زندگی کنــد و در نتیجه، 
در صورت ازدســت دادن شــغل، برای مدتــی امکان تحمل 
شــرایطش بیشتر اســت. این فراغت بال باعث می شود فرد 
بتواند ریســک های بیشــتری هم کند و ناگفته پیداســت که 
اساســا اگر افراد بتوانند ریســک های بیشــتری کنند، احتمالا 
امکان رشــد و جهش آنها بیشتر می شود. در مقابل، افرادی 
که درگیری بیشــتری با زندگی، هزینه هــا و مخارجی که باید 
تأمین کنند دارند، قدرت ریسک پذیری شان کمتر می شود و این 
باعث می شــود دیرتر و کمتر سراغ مهارت های جدید بروند. 
البتــه غیر از بحث فناوری و ارتقــای مهارت ها، خصوصاً در 
حوزه فنــاوری اطلاعات که این موضــوع خیلی ملموس تر 
اســت، شــاید در حوزه صنعت، تجارت یــا بخش های دیگر 
بازی متفاوت باشــد. مثلا در حوزه تجارت ممکن است هنوز 

دهه شصتی ها تازه وارد حساب شوند و حتی نتوانسته باشند 
بازی را به طور کامل از بخش سنتی بگیرند. همان طور که در 
سیاســت نیز همین طور اســت و هنوز نتوانسته اند بازی را از 

نسل های پیشین بگیرند».
 بیدی در ادامه صحبت هایش ایــن را هم اضافه می کند: 
«تجربه من از مواجهه با دهه هشتادی ها، خصوصا در فضای 
کار و بــازار کار و همچنین در فضای آموزش، نشــان داده که 
اتفاقا با کمبود تجربه و کمبود فضاهایی مواجه اند که بتوانند 
خودشــان را در آن به اثبات برســانند و چیزهایی از اجتماع 
یاد بگیرند. بخش مهمی از زندگی دهه هشــتادی ها در دوره 
کرونا گذشــته و پس از آن نیز این نســل با جنگ، ناآرامی ها و 
اعتراضات و در مجموع جامعه ای پرتنش مواجه بوده است. 
این دوره زمانی برای اجتماعی شدن افراد، تجربه کردن، آزمون 
و خطا و حضور در محیط های کاری و کارآموزی بســیار مهم 
است و دهه هشتادی ها بخشــی از این فرصت ها را از دست 
داده اند. درحالی که دهه شــصتی ها دوران دانشجویی شــان 
تقریبــا همزمان با دولــت اصلاحات و فضاهــای اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی آن دوره بــود و فرصت های زیادی برای 
آزمون و خطا داشتند. دهه هشتادی ها چنین فرصتی نداشتند 
و الان به شدت تشــنه فضاهایی از جنس کارآموزی، آزمون و 

خطا و فعالیت های اجتماعی هستند».

 برای دهه شصتی تغییر شغل نداریم؛ شوک داریم
فرشــاد اســماعیلی، مشــاور حقوقی کار و بیمه و فعال 
کارگری، درباره اینکه آیا میان نســل های مختلف و وضعیت 
آنها در بازار کار تفاوت معناداری وجود دارد، برای «شــرق» 
توضیح می دهد: «نباید تفاوت نسل ها را مستقیما به فرهنگ 
کار یا ویژگی های شــخصیتی نسل ها نسبت داد؛ چراکه آنچه 
در بــازار کار تغییــر کرده، پیش از هر چیز ســاختار بازار کار و 
رابطه میان نیروی کار و ســرمایه اســت. حتی از نظر آماری 
مقایسه دهه شصتی، هفتادی و هشتادی چندان دقیق نیست. 
مرکز آمــار معمولا داده های بازار کار را بر اســاس گروه های 
سنی مانند ۱۵ تا ۲۴، ۲۵ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۴۴ سال منتشر می کند، 
نه بر اســاس دهه تولد. ضمن اینکه متولدین دهه ۸۰ دامنه 
سنی بســیار متفاوتی دارند و بخشی از آنها هنوز اساسا وارد 
بازار کار نشــده اند. بنابراین، برای تحلیل اقتصادی باید نســل 
را از ســن و اثر هم دوره ای تفکیک کرد. از این زاویه نمی توان 
با اطمینان گفت ناامنی شــغلی برای دهه شصتی ها بیشتر و 
فرصت رشد برای دهه هشتادی ها بیشتر است چون موضوع 

پیچیده تر از این است».
ایــن فعال حــوزه کار توضیح می دهد: «دهه شــصتی ها 
بخش مهمی از مســیر شغلی خود را در شرایطی آغاز کردند 
که الگوی اشتغال اســتاندارد هنوز نقش پررنگ تری داشت؛ 
یعنی استخدام مستقیم، رابطه استخدامی نسبتا بلندمدت و 
پوشــش بیمه ای، اما همین گروه امروز با مســئله ای متفاوت 
مواجه اســت. آنهــا به میانه یا بخش بالاتر مســیر شــغلی 
رســیده اند و هزینه از دست دادن شــغل برایشان محتمل تر 
اســت. یک فرد ۲۵ساله اگر شغلش را از دست بدهد، ممکن 
اســت بتواند با پذیرش یک شــغل جدید یا حتی تغییر حوزه 
فعالیــت دوباره وارد بازار شــود، اما برای یــک فرد ۴۰ یا ۴۵ 
ســاله که تعهدات خانوادگی، هزینه مســکن، فرزند، سابقه 
بیمه و سال های سپری شده در یک تخصص را دارد، از دست 
دادن شغل صرفا تغییر شــغل نیست، بلکه یک شوک جدی 

به درآمد است».

شرایط زنان  سخت تر است
اســماعیلی، از دو نــوع ناامنــی شــغلی حــرف می زند: 
«باید میان دو نوع ناامنی تفاوت قائل شــد، برای نســل های 
قدیمی تر چیزی شــبیه ناامنی در میانه مســیر شغلی و برای 
جوان ترهــا ناامنی در نقطــه ورود به بــازار کار وجود دارد. 
هرچند جوان تربودن الزاما به معنای امنیت بیشــتر نیســت 
و موضوع اختلاف طبقاطی و بســترهای رشد اهمیت جدی 
دارد. برای زنان جوان این مسئله حتی پیچیده تر است. شکاف 
اشــتغال جنسیتی، مســئولیت مراقبت بدون مزد و دسترسی 
نابرابر به فرصت های شغلی باعث می شود که حتی افزایش 
تحرک شــغلی الزاما بــه معنای افزایــش فرصت اقتصادی 
زنان نباشــد». در بخش دیگــر این گفت وگو اســماعیلی در 
پاسخ به این پرســش که آیا جابه جایی بیشــتر جوانان میان 
مشاغل می تواند نشانه فرصت بیشتر برای آنها باشد، توضیح 
می دهد: «اینجا هم باید میان تحرک شغلی و تحرک حرفه ای 
تفاوت بگذاریم. اینکه یک جوان در یک ســال سه بار شغلش 
را عوض می کند، به خودی خود شــاخص موفقیت نیســت. 
ممکــن اســت این فرد در حــال حرکت رو به بالا باشــد؛ اما 
ممکن است از یک شغل موقت به شغل موقت دیگری برود، 
دســتمزد واقعی اش افزایش پیدا نکند، سابقه بیمه ای منظم 
نداشــته باشد و هیچ انباشــت پایدار مهارتی نیز اتفاق نیفتد. 
اگر بازار کار به ســمت مشــاغل موقت، پروژه ای، پلتفرمی و 
غیررسمی حرکت کند، بخشی از جوانان ممکن است به جای 
ســاختن یک مسیر شغلی پایدار، دائما در حال عبور از شغلی 

به شغل دیگر باشند».

دانشیار اقلیم شناسی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد
ایمان بابائیان

ال نینو: پنج گزاره  برای دولتمردان
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